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یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۰ 
دو ماه بی‌خبری مطلق از کوهیار گودرزی

خانواده کوهیار گودرزی نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی شدید می‌کنند و می‌گویند بیش از ۶۰ روز است در بی خبری مطلق از او به سر می برند و مسولان قضایی نیز مسولیت بازداشت این فعال حقوق بشر را بر عهده نمی گیرند.
به نوشته روزآنلاین، همزمان خانواده بهنام گنجی، دانشجوی ۲۲ ساله ای که با کوهیار گودرزی بازداشت شده بود و پس از آزادی از زندان خودکشی کرد، می‌گویند بهنام قبل از بازداشت، جوانی شاداب و سرزنده بود و پس از زندان دچار مشکلات روحی شدیدی شده بود.
کوهیار گودرزی و بهنام گنجی نهم مرداد ماه به همراه یکی از دوستانشان بازداشت شدند. بهنام و دوست دیگرشان پس از ۸ روز آزاد شدند اما از همان زمان تاکنون هیچ خبری از کوهیار گودرزی در دست نیست. آخرین خبر را از کوهیار، بهنام گنجی پس از آزادی از زندان آورده بود او به خانواده و اطرافیانش گفته بود که در منزل شخصی اش به اتفاق کوهیار و دوست دیگرشان بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بودند.
اما آقای بشیرزاده، پسر خاله کوهیار که پیگیر وضعیت او بوده، می گوید که در مراجعه اش به زندان اوین به او گفته اند چنین اسمی در کامپیوتر نیست و چنین زندانی در اوین نداریم.
او می افزاید: هیچ اطلاعی از کوهیار در دست نیست و از لحظه ای که بازداشت شده کوچکترین خبری از او نداریم و تماسی هم با کسی نداشته. ما هم هر چه پی گیری کردیم هیچ جوابی ندادند و دیگر پی گیری نمیکنم به شخصه چون باید خانواده درجه اول پی گیر باشند تا جوابی داده شود و متاسفانه مادر کوهیار هم که در زندان است و تلاش ما این است که او ازاد شود و پی گیر وضعیت کوهیار هم شود.
آقای بشیرزاده با اشاره به خودکشی بهنام گنجی و سپس نهال سحابی می گوید: من نمیدانم چه اتفاقاتی افتاده اما این مسائل به شدت بر نگرانی ما افزوده و تنها خواهش ما این است که کوهیار هر کجا است اجازه دهند یک تماس با خانواده بگیرد و صدای او را بشنویم و حداقل بدانیم که زنده و سالم است. ما تنها میدانیم که کوهیار با بهنام گنجی بازداشت شده بهنام ازاد شده خودکشی کرده و از کوهیار هیچ دیگر نمیدانیم .
به او می گویم که برخی از زندانی بودن کوهیار در بند ۲۴۰ زندان اوین سخن می گویند. پاسخ می دهد: ما نمی توانیم بر اساس حرف این و آن بگوییم که کجاست و در چه وضعیتی است و تا زمانی که با ما تماس نگیرد نمی توانیم حرفی بزنیم هیچ خبری هم نداریم و تنها میدانیم که در انفرادی است چون اگر به بند عمومی منتقل شده بود به هر حال به نحوی می توانستیم خبری بگیریم.
او درباره وضعیت مادر کوهیار نیز می گوید: مادر کوهیار نیز به شدت نگران است و هیچ خبری از کوهیار ندارد او در زندان کرمان است و دادگاهش برگزار شده و اکنون منتظر صدور حکم هستیم. این اتهامات را هم به استناد مصاحبه او با رسانه ها به او زده اند در حالیکه خاله من هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشت و مصاحبه هایش هم درباره پسرش بود زمانی که کوهیار در زندان بود و او پی گیر وضعیت کوهیار بود.
مادر کوهیار گودرزی همزمان با دستگیری فرزندش، در کرمان بازداشت شده و خواهرزاده اش گفت : اتهام توهین به رهبری و توهین به شهدا و مصاحبه با رسانه های بیگانه به او زده اند.
بهنام گنجی سه هفته بعد از آزادی از زندان به زندگی خود خاتمه داد و اکنون نهال سحابی، دوست بهنام نیز به زندگی خود خاتمه داده است. دو مساله ای که به نگرانی سازمان ها و هواداران حقوق بشر درباره وضعیت کوهیار گودرزی دامن زده است.
در این میان برخی، خودکشی بهنام و متعاقبا خودکشی نهال را سیاسی خواندند و برخی عشق را دلیل این خودکشی عنوان کردند.
هفتمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام
هفتمین روز اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندر امام در حالی به پایان رسید که «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و دیگر منابع از دستگیری و انتقال سه تن از کارگران اعتصاب کننده به اداره اطلاعات این شهرستان، توسط ماموران امنیتی خبر می دهد.

به گزارش این منابع کارگری، سه نفر از کارگران این شرکت به نامهای «منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی» پس از احضار ماموران حراست، دستگیر شده اند. دو نفر از افراد دستگیر شده نمایندگان کارگران اعتصابی بوده‌اند.

کارگران مجمتع پتروشیمی بندر امام پیش از این نیز در فروردین ماه سال جاری اعتصاب کرده بودند که این اعتصاب در پی امضای توافقنامه‌ای از سوی نمایندگان مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام و مقام‌های دولتی و نیز نمایندگان کارگران، شکسته شد.

بر اساس این توافقنامه، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند، موضوعی که به گفته منابع خبری غیر رسمی تاکنون اجرا نشده است.

این گزارش حاکی است با ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل این شرکت دولتی در سخنانی در جمع مدیران شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، کارگران اعتصابی را تهدید کرده است.

فریدون صیدی‌راد، وبلاگ‌نویس و فعال ستاد کروبی؛ هفت ماه زندان بدون مرخصی
فریدون صیدی راد، از فعالان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در اراک، عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی و نویسنده وبلاگ انفلاب سبز اراک است.

به گزارش تحول سبز، او در روز دهم اسفند ماه سال ۸۹ به همراه چند تن از دوستانش در اتومبیل شخصی وی در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. دوستان وی پس از گذشت چند هفته آزاد شدند اما صیدی راد از آن زمان تاکنون، همچنان در اوین به سر می برد. ماموران پس از بازداشت منزل وی در تهران را تفتیش کرده و تعداد زیادی از کتاب ها و وسایل شخصی او را توقیف کردند.

صیدی راد مدت ۴۳ روز در سلول انفرادی بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران نگهداری شد و دراین مدت مورد بازجویی و تحت فشار شدید برای اخذ اعتراف قرار گرفت. این وبلاگ‌نویس پس از آن هم بدون صدور حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و چندین ماه بلاتکلیف در انتظار تشکیل دادگاه باقی ماند.

در همین مدت ماموران به اراک رفته و با احضار خواهر وی و برخی دوستانش به بازجویی از آنها پرداختند. همزمان صیدی راد مجددا از بند ۳۵۰ به سلول انفرادی بند دو الف منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

پس از ماه ها بلاتکلیفی سرانجام در اواخر تیر ماه سال جاری پرونده او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه رسیدگی شد. در این دادگاه که صیدی راد به همراه وکیلش حضور داشتند، اتهامات زیادی به او وارد شد که وی از برخی از آن ها مانند توهین به رهبری و ریاست جمهوری تبرئه شد، اما در مجموع به تحمل سه سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری و حضور در تجمع اعتراضی روز عاشورا در اراک محکوم شد.

وی به این حکم اعتراض کرده و اظهار داشته در این تجمعات حضور نداشته و به خاطر فشارهایی که در زمان بازجویی بر او وارد اورده اند و تهدید ها علیه خانواده اش وادار به اقرار شده است. اکنون بیش از دو ماه از صدور حکم برای این وبلاگ نویس می گذرد و او همچنان در اتظار تشکیل دادگاه تجدید نظر است.

وی از زمان بازداشت در اسفند ۸۹ بی‌وقفه در زندان اوین بوده و تمام تعطیلات نوروزی را در سلول انفرادی و شرایط سخت گذرانده است. او طی این هفت ماه تا صدور حکم قطعی، نه با قرار وثیقه آزاد شده و نه حتی امکان استفاده از مرخصی را داشته است.

خانواده‌ی او که در شهرستان زندگی می کنند، در این مدت برای دیدار فرزندشان مجبور به پیمودن مسیر طولانی و تحمل رنج ها و سختی های فراوان شده اند.

محکومیت آرش هنرورشجاعی وبلاگ‌نویس به چهار سال زندان و شلاق
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جرس: آرش (محمدصادق) هنرورشجاعی وبلاگ‌نویس روحانی و مدرس حوزه ی علمیه، امروز در دادگاه ویژه روحانیت به چهار سال حبس، هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» اتهامات اصلی وی اقدام علیه امنیت نظام، جاسوسی نظام جمهوری اسلامی و همکاری با سفارتخانه های اروپایی و … اعلام شده و این حکم بر مبنای این اتهامات صادر شده است.
این حکم پس ازحدود تحمل یک سال زندان که شامل ۶ ماه انفرادی در بند ۲۰۹ اطلاعات اوین و پنج ماه حضور در بند ۳۵۰ و تحمل شکنجه‌های فراوان گه عواقبی چون بیماری‌های متعدد و صعب العلاج برای وی به همراه داشته صادر شده است.
لازم به یادآوری است که پدر وی مرحوم دکتر تقی هنرور شجاعی)یک سال پیش در اثر بیماری به رحمت خداوند رفته و مادر پیر و بیمار او نیز در انتظار آزادی فرزندش روز شماری می‌کند و کسی را ندارد و فرزند دیگرش نیز در ایران زندگی نمی کند.
ضمن آرش هنرور شجاعی دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس حقوق – فوق لیسانس فلسفه – مسلط به چند زبان است. وی در تاریخ ششم آبان ماه سال گذشته در محل کارش در حوزه‌ی علمیه قم دستگیر شده و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد.
چندی پیش مادرش با نگرانی از وضعیت جسمانی او گفته بود که مرتب در زندان از هوش می رود و باید روزی 16- 17 تا قرص بخورد تا بتواند شرایط دشوار زندان را تحمل کند.

منش پهلوانی علی کریمی و تقدیرش از یک جانباز + عکس

علی کریمی، کاپیتان پرسپولیس، دیروز در بازی تیمش با صبا، پس از حضور روی نیمکت پرسپولیس حرکت زیبایی انجام داد.
او پس از تعویض در نیمه دوم دیدار دیروز مقابل صبا، پس از دست دادن با اعضای نیمکت‌نشین پرسپولیس، با جانباز ویلچر‌نشینی که کنار نیمکت این تیم مسابقه را تماشا می‌کرد هم روبوسی کرد.
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رفتار پهلوانی پیش از این هم بارها از علی کریمی دیده شده بود، از جمله در ماجرای بازوبند کاپیتانی، حمایت مالی از ورزشکاران بیمار و همچنین فعالیت‌های خیریه.
کریمی چندی قبل هم پیراهن ورزشی خود را در که در جام باشگاه های اروپا با تیم شالکه بر تن داشته، به اشکان سهرابی، شهید جنبش سبز، و خانواده او تقدیم کرد. اشکان سهرابی، دانشجویی بود که در جریان اعتراضات سال ۸۸ در روز ۳۰ خرداد هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت: افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر
یک حامی سابق و منتقد فعلی احمدی‌نژاد فاش کرد که دولت و برخی جریانات سیاسی با هدف تامین هزینه‌های انتخاباتی خود، ارز را گران کرده است.

به گزارش فارس، محمد خوش‌چهره با اشاره به تحلیل چند ماه گذشته خود مبنی بر وجود یک تفکر در بخشی از دولت که افزایش نرخ ارز را به نفع دولت می‌داند، اظهار داشت: این تفکر به خسارت‌ها و پیامدهای دیگر این سیاست چندان اهمیت نمی‌دهد و تلاش می‌کند توجیهاتی برای این اقدام بیان کند.

وی افزود: طیف دیگر این جریان افراد فرصت‌طلبی که با سابقه سیاسی به دنبال درآمدها و منابع زیادی برای هزینه در انتخابات و بخش‌های دیگر هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط نرخ مصنوعی بالا، رانت به وجود می‌آید، گفت: اطلاع از تغییرات ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: این منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزیابی و بررسی توسط دیوان محاسبات نیست.

خوش چهره تصریح کرد: عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهایت قابل بررسی و محاسبه است، اما این تغییرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نیست، در حالی که رقم بسیار بالایی از سود است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از عوامل افزایش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، تأکید کرد: اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سیاسی که در پشت این جریان است.

وی گفت: مسئله اصلی برخورد با جریان‌های فرصت طلبی است که باید توسط دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد شود و اگر این برخورد صورت نمی‌گیرد، ضعف نهادهای نظارتی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تفکر بعدی، تفکر غلطی است که در مجموعه مدیریت اقتصادی وجود دارد که معتقد به افزایش نرخ ارز است و البته تاکنون این تفکر قادر به پیاده کردن دیدگاه خود نبوده است؛ اگر چه برخی اوقات چنین اتفاقاتی رخ داده است.

وی در تشریح دیدگاه دولتی موافق افزایش نرخ ارز، بیان کرد: درآمد اصلی دولت از نفت است و ببش از ۹۸ درصد ارز توسط دولت تزریق می‌شود و ممکن است، این تفکر بگوید با توجه به این شرایط با افزایش نرخ ارز درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد، در صورتی که افزایش درآمد به شدت به ضرر منافع ملی است.

این اقتصاددان افزود: اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخ ارز به دولت مربوط می‌شود، زیرا دولت بزرگترین مصرف کننده است و افزایش تورمی که ناشی از افزایش نرخ ارز است و دولت در آینده متضرر خواهد شد، به گونه‌ای قادر به تنظیم بودجه نخواهد بود.

خوش‌چهره تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد مسائل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی دولت را به سمتی هدایت می‌کند که آن را مجبور به این کار می‌کند.

وی گفت: پرداخت یارانه‌ها و برخی هزینه‌های دیگر موجب شده این تفکر غالب شود و افزایش جهشی ارز که در حال حاضر ۳۰ درصد است، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش را برای قیمت ارز ایجاد کند که در آن شرایط تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید هزینه تولید رکود و تورم خواهد شد.

این اقتصاددان ادامه داد: افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر یکی از پیامدهای این سیاست است که تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت.

خوش چهره با بیان اینکه سیاست تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده تنها به صورت لفظی بیان می‌شود، اظهار کرد: در طور این سالها تجربه نشان داده که تدبیر و درایت لازم حاکم نیست و اظهار نظرهای رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش برخی نرخ‌ها نشان می‌دهد، تدبیر لازم برای مدیریت اقتصادی وجود ندارد، عمدتا این سیاست در جهت افزایش نرخ ارز به کار گرفته می‌شود.
نتایج چند نظرسنجی در زندان؛ درباره مرخصی‌ها، ملاقات‌ها، قانون‌شکنی‌ها و ...
گزارش آماری کلمه از مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین
کلمه – گروه اجتماعی: در حالی که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تمامی نظام های حقوقی و کشورهای جهان پذیرفته شده است، عملکرد غیرقانونی دادستانی تهران در جلوگیری از اعطای حقوق قانونی زندانیان سیاسی به آنها نظیر آزادی مشروط ، مرخصی ایام بازداشت و متصل به ازادی، ملاقات حضوری و جلوگیری از ارتباط تلفنی و نامه نگاری زندانیان با خانواده هایشان و در نهایت جلوگیری از شمول عفوهای موردی و معمولی در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی منجر به مجازات خانواده های زندانیان سیاسی شده است.
بررسی های آماری صورت گرفته توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین، که به سفارش کلمه انجام گرفته، نشان می دهد که در بند ۳۵۰ اوین، تنها ۱۵ درصد از زندانیان سیاسی در دوره بازداشت خود یک بار از حق مرخصی استفاده کرده اند، حال آنکه ۶۱ درصد از زندانی ها با گذراندن یک چهارم از دوره حبس خود واجد حق قانونی استفاده از مرخصی هستند.
همچنین ۳۰ درصد از زندانیان متاهل بند ۳۵۰ از نظر قانونی واجد حق قانونی استفاده از آزادی مشروط هستند که همچنان و بدون هیچ دلیل قانونی از آن محروم مانده اند. حق آزادی مشروط طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران به زندانیانی تعلق می گیرد که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده اند و داری محکومیت مؤثر کیفری نیستند. زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، ۶۳ درصد مجموع زندانیان این بند را تشکیل می دهند.
براساس نظر سنجی صورت گرفته در میان زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، مهمترین مشغله های همسر یک زندانی سیاسی علاوه بر قطع درآمد خانوار، پیگیری قضایی پرونده زندانی، تامین وثیقه های سنگین و خارج از حد متعارف، روند بی نتیجه درخواست ملاقات حضوری و مرخصی، تامین معیشت، تربیت فرزندان، رفع عوارض روانی امنیت مخدوش شده خانواده و جلوگیری از تبعات پرونده سازی و تاثیر آن بر خانواده است؛ که در مجموع مشکلات طاقت فرسایی را به همسران زندانیان سیاسی و همین طور پدر و مادر آنها تحمیل می کند، اگرچه اغلب زندانیانی که مورد سؤال گرفته اند، گفته اند که همسران و پدران و مادران آنها همچنان با انگیزه و جدیت فراوان این مشکلات را به جان می خرند.
براساس همین نظرسنجی، حداقل ۶۳ درصد از زندانیان سیاسی درآمد مستمر و بیمه خود را از دست داده اند، بنابراین بر هم خوردن امنیت اقتصادی را می توان یکی از مشکلات اصلی خانواده های زندانیان دانست.
نبود ارتباط تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی موجب قطع ارتباط نزدیک و عاطفی خانواده های زندانیان با آنها می شود و به ویژه همسران زندانیان سیاسی را دچار فشارهای روانی می کند. به همین دلیل است که قانونگذار برای جلوگیری از تسری مجازات به خانواده ها، امکاناتی نظیر تلفن، ملاقات حضوری، خصوصی و مرخصی را پیش بینی کرده است. امکاناتی که در دو سال اخیر با تصمیم سیستم امنیتی از اغلب زندانیان سیاسی سلب شده است. اغلب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، مجری تصمیم های سیستم امنیتی در این مورد را دادستان تهران، جعفری دولت آیادی می دانند.
بررسی های آماری در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنین نشان می دهد که تنها سه زندانی از ۱۷۹ زندانی بند ۳۵۰ از حق مرخصی مداوم استفاده می کنند و بقیه از این حق محروم اند. متوسط زمان انتظار برای زندانیان متاهل سیاسی جهت استفاده از مرخصی ۱۵ ماه است و بیشترین زمان انتظار برای استفاده از حق مرخصی در این بند به ۷۸ ماه می رسد.
جلوگیری دادستانی تهران از حق نامه نگاری، ارتباط تلفنی، ملاقات حضوری و مرخصی مستمر درباره زندانیان سیاسی در حالی اعمال می شود که همه این حقوق در آیین نامه سازمان زندان ها برای همه زندانیان تصریح شده و هیچ کجای قانون، زندانیان سیاسی و امنیتی در استفاده از این حق مستثنا نشده اند.
قانون در این باره تصریح کرده است که نوع جرم نباید در برخورداری زندانیان از حقوق قانونی آنها تاثیر بگذارد. هرچند بسیاری از حقوقدانان در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل نیت شرافتمندانه و انگیزه متعالی در جرائم سیاسی، زندانیان این نوع جرائم را واجد حقوقی فراتر از زندانیان عادی نیز می دانند.
به گفته یک حقوقدان، موضوع امتیازات زندانیان سیاسی به نوعی در اصل ۱۶۸ و تبصره ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که تاکید کرده در تمامی محاکم با توجه به اصل ۱۶۵ می شود دادگاه را غیرعلنی برگزار کرد، جز در محاکم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه باید علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی برگزار شود.
اعمال محدودیت ها درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گاه تا حدی شدید است که حتی در صورت فوت بستگان درجه یک این زندانیان، از اعطای مرخصی به آنها حودداری می شود. این در حالی است که به حکم قانون، در هنگام فوت نزدیکان زندانی، باید با اخذ تامین مناسب، وی را به مرخصی بفرستند.
این تنگناها در حالی به صورت مستمر و دستوری در مورد زندانیان سیاسی اعمال می شود که مواردی چون جلوگیری از تماس تلفنی و ملاقات حضوری، جلوگیری از حق بهره مندی از آزادی مشروط و زندان انفرادی تنها زمانی مجاز است که به عنوان تنبیه انضباطی مطرح باشد. قانون هرگونه تنبیه و تخویف زندانی را منع کرده است، چه برسد به تنبیه جمعی که اکنون بیش از یک سال است که در مورد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعمال می شود.
حقوقی که به موجب آیین نامه سازمان زندانهای ایران برای زندانیان پیش بینی شده، ناظر به اصلاح و آرامش زندانی است، این در حالی است که اعمال فشارها بر زندانیان سیاسی کاملا کینه توزانه و انتقام جویانه است و به همین دلیل در مواردی موجب افسردگی زندانیان شده است

یکی دیگر از حقوق قانونی که از زندانیان سیاسی سلب شده است، حق آزادی مشروط است. مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط برای محکومانی اعمال می شود که حداقل یک دوم از حبس خود را گذارنده باشند، که این هم در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود.شاهد این مدعا، تداوم حبس افزون بر ۲۵ زندانی متاهل در بند ۳۵۰ زندان اوین است که بیش از یک دوم از حبس خود را طی کرده اند و هیچ گونه سابقه موثر کیفری نیز ندارند.
بلاتکلیف بودن ۲۳ درصد از زندانیان متاهل حاضر در بند ۳۵۰ از دیگر موارد غیرقانونی است که درباره این زندانیان سیاسی اعمال شده است. هم اکنون بیش از ۲۰ زندانی در بند ۳۵۰ اوین بدون برگزاری دادگاه و هیچ گونه محکومیتی محبوس هستند که از یک ماه تا ۲۰ ماه را به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر برده اند.
براساس آیین نامه سازمان زندان ها، زندانیان حق دارند در دوران حبس، کامپیوتر و تلفن شخصی خود را داشته باشند که این حق نه فقط از زندانیان سلب شده، که حتی اجازه استفاده از تلفن های همگانی زندان را نیز ندارند.
در همین حال با اصلاحات صورت گرفته در چگونگی اداره زندان های کشورهای همسایه ایران، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، و با پذیرش کنوانسیون های بین المللی توسط این دولت ها، مدت هاست که تلفن، اینترنت و کامپیوتر در اختیاز زندانیان این کشورها قرار گرفته است. اما ایران با وجود پذیرش این کنوانسیون ها، از اعطای حقوقی که در قوانین داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته، به زندانیان سیاسی خودداری می کند.
همه قوانین بر شخصی بودن جرم و عدم تسری آن به خانواده تاکید دارند، اما دادستان تهران بدون توجه به قوانین، فشارهای زیادی را در دو سال گذشته به خانواده های زندانیان وارد کرده است. ایجاد بوروکراسی فراوان برای کسب اجازه ملاقات های حضوری، یکی از این فشارهاست که موجب می شود خانواده های زندانیان از راه دور و نزدیک و در سرما و گرما بارها و بارها به دفتر دادستان تهران در یکی از محله های پر تردد و شلوغ تهران مراجعه کنند تا شاید بالاخره دادستان تهران دستوری پای درخواست آنها بنویسد و این خانواده ها بتوانند بعد از ماهها، دقایقی را به صورت حضوری با زندانی خود ملاقات کنند.
براساس یک نظرسنجی که از زندانیان بند ۳۵۰ صورت گرفته، اغلب زندانیان این بند معتقدند که حاکمیت و به ویژه سیستم امنیتی و قضایی با اعمال فشار به خانواده های زندانیان درصدد است این موضوع را به زندانیان و خانواده هایشان القا کنند که هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی آنها، تبعات ویرانگری را برای خود و خانواده هایشان به بار خواهد آورد.
اما با همه این فشارها، همچنان رفتارها و پیگیری های خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه همسران آنها نشان می دهد که اغلب آنها پشتیبان زندانیان خود هستند و در بسیاری از مواقع حتی مشوق زندانیان سیاسی 
برای استقامت بیشتر و خودداری از درخواست عفو و بخشش بوده اند.

انتخابات بی‌معنا؛ نمادی از دوران پساسرکوب در بحرین

دیپلماسی ایرانی در یادداشتی به بررسی وضعیت سیاسی بحرین و پیامدهای تحریم انتخابات در این کشور پرداخت و نوشت:
انتخابات اخیر میان دوره ای مجلس در بحرین نشان داد که ماه ها خفقان، سرکوب و بی رحمی نظام سیاسی نسبت به مخالفان، حتی پس از پایان دوره سرکوب و بستن دهان مخالفان، عوامل کافی برای پایان دادن به تنش ها و گرفتاری های حکومت محسوب نمی شود.
حکومت آل خلیفه با همکاری آل سعود و متحدان سعودی در منطقه، دست به هر کاری زدند تا التهابات اجتماعی و تظاهرات خیابانی مخالفان را فروبنشانند. نه التهابات فروخوابید و نه مخالفت ها به پایان رسید. به نظر می رسد تنها چاره حکومت هایی نظیر آل خلیفه در بستن گوش ها و چشم بستن بر واقعیت هاست.
دوران پساسرکوب حتی از دوران سرکوب و قلع و قمع مخالفان نیز برای حکومت ها مهلک تر است. دیکتاتورها در چنین شرایطی و برای تطهیر سیمای خود دست به خوش رقصی ها و ظاهرسازی های داخلی و خارجی می زنند اما تنها کاری که از دستشان ساخته نیست، بازگرداندن اعتماد و روحیه به بدنه جامعه است. همین مساله که شکاف میان حکومت و ملت (یا بخش معترض جامعه) را سبب می شود، همه سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را عریان در برابر همگان قرار می دهد و تلاش های متظاهرانه و فریب کارانه حکومتی را در داخل و خارج جلوی چشم می آورد.
دیروز خبرگزاری فرانسه و سایر رسانه ها از استقبال بسیار پایین مردم بحرین از دور دوم انتخابات میان دوره‌ای در این کشور خبر دادند. جالب اینجاست که سیاسیون بحرین با چه اعتماد به نفس منحصر به فردی دست به برپایی انتخابات زودهنگام زدند و حتی آن را به تاخیر نینداختند تا بلکه در یک فاصله زمانی بتوانند بخشی از سرمایه اجتماعی و اعتماد زایل شده مردم را بازگردانند.
استقبال مردمی از شعبه های اخذ رای آنقدر ضعیف بوده که دانش آموزان و دانشجویان می توانستند کتاب های درسی خود را به شعبه ها ببرند و در سکوت و آرامش به مطالعه بپردازند. شیعیان که اکثریت جمعیت بحرین و قاطبه معترضان ماه های اخیر در این کشور را تشکیل می دهند، انتخابات روز شنبه را تحریم کرده بودند. هرچند انتخابات مجلس بحرین تنها در سال های اخیر کمی از حالت تشریفاتی خارج شده و رنگ و بویی از آزادی و دموکراسی حداقلی را به خود دیده بود، ولی با این وجود همین انتخابات نیم بند نیز شیعیان را امیدوار کرده بود که بتوانند قدم به قدم به برخی خواسته های مشروع خود دست پیدا کنند.
این انتخابات به دنبال استعفای نمایندگان معترضی برگزار شد که چندی پیش به علت خشونت حکومت علیه مردم استعفا و مجلس را ترک کرده بودند. قرار بود در این رای گیری ۱۸ نماینده به جای نمایندگان مستعفی جمعیت الوفاق انتخاب شوند و به مجلس راه یابند. بسیاری از بحرینی ها با سکوت و خانه نشینی معنادار خود در روز شنبه آب پاکی را روی دست حاکمان ریختند و به انتخابات وقیحانه و توهین آمیز روز شنبه دهن کجی کردند.
کار برای حاکمان بحرینی از پیش دشوارتر شده است. آنها فهمیده اند که سرکوب و شکنجه و زندان و حتی اختناق پس از سرکوب، آرامش و امنیت پایدار محسوب نمی شود و از دست رفتن اعتماد اجتماعی و کنار کشیدن جامعه از عرصه سیاسی بلای مهلک دیگری است که درمان آن نه سرکوب است و نه تداوم اختناق.
این شرایط سبب شده است تا نظام سیاسی بحرین نظامی نامشروع جلوه کند. این رژیم پیش از وقوع تحولات خاورمیانه و آغاز اعتراضات خیابانی در منامه، دست به اصلاحاتی اندک در ساختار سیاسی خود زده بود و محتاطانه و هدایت شده در مسیر جلب اعتماد عمومی گام برمی داشت. اما ترس از کشیده شدن آتش تغییرات به بحرین آنها را واداشت تا سرکوب و اختناق را یگانه راه مقابله با اعتراضات تلقی کنند و در این راه قدمی به عقب نگذارند. متعاقب آن جامعه روز به روز با حکومت فاصله گرفت و نمودی از این فاصله عمیق را در جریان انتخابات روز شنبه به نمایش گذاشت.
آل خلیفه پس از این مسیر دشوارتری پیش رو خواهد داشت. حاکمان این کشور حاضر به پذیرش پیشنهادات و اصلاحات نشدند و سعی کردند اکثریت را با زور و فریب به تسلیم وادارند. جنبش اعتراضی شیعیان بحرین حالا در زیر پوست جامعه تنیده شده و بی اعتمادی و دولت گریزی را به خصلتی عمومی تبدیل کرده است. آیا آل خلیفه به انتخاباتی از جنس آنچه روز شنبه برگزار شد راضی و قانع است؟ اگر چنین انتخاباتی در نظام سیاسی بحرین صبغه تزئینی داشته است، آیا همچنان می تواند با صندوق های خالی جنبه زینتی آن را حفظ کند و اهداف صوری و فریبکارانه حاکمان را جامه عمل بپوشاند؟ آیا اساسا چنین کشوری به انتخابات نیازی دارد؟
جبهه مشارکت: 
سه هزارمیلیارد تومان یکی از ارقام جزئی تاراج منابع ملی است،

چه بر سر این یکصد هزارمیلیارد تومان آمده است؟

از سال ۸۴ تاکنون که جریان اقتدارگرا، قوای اجرایی، قانون گذاری و قضائیه کشور را به صورت کامل و یکپارچه در اختیار گرفته است بیش از تمامی یکصد سال گذشته، درآمد نفتی عاید کشور شده است . کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد دلار است که بنا بر گزارش منابع رسمی، بیش از پانصد میلیارد دلار آن در شش سال اخیر بدست آمده است. اما همانگونه که تمامی ملت ایران شاهد هستند روزبروز بر فقر و بیکاری ملی افزوده می شود و دریغ از اینکه این درآمد سرشار و نعمت خداداد در راه آبادانی و سر بلندی ایران عزیز صرف شده باشد . فارغ از برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی– اجتماعی- فرهنگی کشور که توسط مجلس هفتم و دولت نهم زیرپا لگدمال شد، براساس قوانین بودجه ی سنواتی (هر چند بر خلاف قانون برنامۀ فوق الذکر) مجموع هزینه های مجاز توسط دولت نهم و دولت کودتا، کمتر از چهار صد میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که باید حدود یکصد میلیارد دلار در حال حاضر در حساب ذخیره ی ارزی کشور موجود باشد. اما با کمال وقاحت، دولت، بانک مرکزی، و مجلس شورای اسلامی به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در این حساب هیچ پولی نیست. چه کسی باید سوال کند که بر سر این یکصد میلیارد دلار یا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده است؟ در حالی که مجلس مسلوب الاختیار است و نهادهای ناظر هم زبان بریده و دست و پا شکسته به کنجی خزیده اند و فقط آه و ناله می کنند چه کسی باید پاسخ دهد که تکلیف این حجم عظیم سرمایه ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان در برابر آن هیچ حساب می شود، چیست؟ جالب اینکه انحراف درآمد و بودجۀ کشور به حدی رسیده است که چند روز قبل رئیس دیوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۰ به حساب های ذخیره ارزی واریز نشده است. نگاهی گذرا به این ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند و در این شرایط تاسف بار است که باید انتظار هرگونه فساد در بخشهای میانی و یا پائین دستی را داشت و به یغما رفتن سرمایه های مردم در بانکها را به نظاره نشست. سه هزار میلیارد تومان، رقمی جزئی از تاراج منابع ملی است. در جایی دیگر، بیش از چهل هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در لیست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئیس دیوان محاسبات سر رسید فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان آن را برای شش ماهه ی اول سال ۹۰ اعلام کرده است . اگر قرار است به فساد اقتصادی رسیدگی شود باید تکلیف این فسادهای بزرگتر نیز روشن شود و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد تومان منابع ملی چه آمده است ؟ آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک را کر کرده است و آن ادعای ارائه الگوی مدیریت جهانی و آن رویای احیای ارزشهای صدر انقلاب، اینها هستند؟ جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی فراوان از روند ادارۀ کشور و حاکمیت فساد گسترده در لایه های درونی حاکمیت اقتدار، ادامه ی این روند را جز نابودی کشور و براندازی جمهوری اسلامی نمی داند و از همه ی دلسوزان و دردمندان می خواهد تا دیر نشده است در برابر این فجایع بی نظیر با حساسیتی ویژه عکس العمل نشان دهند . 
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی ۱۳۹۰/۷/۸
آغاز بکار شورای ملی سوریه
جرس: در ادامه اعتراضات به حکومت سوریه، مخالفان دولت این کشور برای مقابله با حکومت بشار اسد، رئیس جمهور جبهه ای مشترک و متحد تشکیل داده‌اند.

رهبران مخالفان حکومت سوریه بعد از نشستی دوروزه در استانبول ترکیه اعلام کردند که بر سر اهداف و ساختار" شورای ملی سوریه"، تشکل سیاسی مخالفان به توافق رسیده‌اند.

به گزارش بی بی سی به نقل از مخالفان، شورای ملی سوریه قصد دارد معرف سوریه ای دموکراتیک و جدید باشد و تمام شهروندان سوری می‌توانند به آن ملحق شوند. خبر تشکیل این شورا نخستین بار ماه گذشته اعلام شد.

 در همین حال بر اساس گزارش‌ها ارتش سوریه کنترل شهر مرکزی رستن را به دست گرفته است.

 این شهر که با ۴۰ هزار نفر جمعیت در استان ناآرام حُمص واقع شده، در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیانی بود که از تیراندازی به سوی معترضان سرباز زده بودند.

 بر اساس برخی گزارش‌ها تاکنون ۲۷۰۰ نفر در شش ماه گذشته و در جریان اعتراض‌‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه کشته شده‌اند.

 رد دخالت خارجی‌ها
 برهان غلیون، که به عنوان رئیس شورای ملی سوریه برگزیده شده می‌گوید این شورا موفق شده مخالفان در داخل و خارج از سوریه را با هم متحد کند.

 با وجود توافق بر سر اهداف و ساختار شورای ملی سوریه، اختلاف نظرهایی نیز در میان گروه‌های مختلف این شورا وجود دارد
 آقای غلیون به خبرگزاری فرانسه گفت: "این شورا گروهی مستقل و مظهر حاکمیت مردم سوریه در مبارزاتشان برای کسب آزادی است... این شورا هرگونه دخالت خارجی را که باعث تضعیف حاکمیت مردم سوریه شود، رد می‌کند."

 برهان غلیون که یک چهره دانشگاهی ساکن فرانسه است، ماه گذشته به رهبری شورای ملی سوریه برگزیده شد.

 این شورا دارای حامیانی اسلام‌گرا و ملی‌گراست و "کمیته‌های هماهنگی محلی" آن وظیفه هماهنگ کردن فعالان و مخالفان داخل سوریه را به عهده دارند.

 روز یکشنبه، هم مخالفان و هم تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که نیروهای ارتش کنترل کامل شهر رستن، در ۱۶۰ کیلوتری شمال دمشق را به دست گرفته‌اند.

 مخالفان حکومت سوریه می‌گویند ارتش ۲۵۰ تانک و خودروی زرهی برای سرکوب اعتراض ها به رستن فرستاد که از این تعداد ۵۰ خودرو روز یکشنبه شهر را ترک کردند.

 گروه "ناظر حقوق بشر سوریه" که در بریتانیا مستقر است درباره وضعیت غیرنظامیان در شهر رستن به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "ما اطلاعاتی در دست داریم که بر اساس آن ده‌ها نفر از غیرنظامیان کشته شده و در باغچه‌های خانه‌ها دفن شده‌اند."

 خبرنگاران خارجی اجازه پوشش اعتراض ها در سوریه را ندارند و اخبار و گزارش‌ها در این باره از طرف منابع مستقل قابل تایید نیست.
